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  چکیده

ای برخـوردار اسـت و غالـب     عربی وجه ملکوتی انسان از اهمیت ویژه اگرچه در عرفان ابن
عربی اهمیت و نقش  پردازند، منتهی در آثار ابن عرفا به تبیین و تشریح این وجه انسان می

انسان نیز قابل توجه است. در راسـتای اهمیـت وجـه جسـمانی انسـان در      وجه جسمانی 
آید که آیا بعد جسمانی انسان به عنوان واقعیتی مهم،  عرفان نظری این سؤال به ذهن می

عربی تأثیری در واقعیات پیرامونی خود دارد؟ و اساساً آیا نسبتی میان این بعد  از منظر ابن
ای و تحلیل محتـوا   ؟ این مقاله که بر اساس روش کتابخانهبا واقعیات پیرامونی وجود دارد

نگارش یافته به دنبال پاسخ به این نوع سؤالات است و در نهایـت ایـن نتیجـه بـه دسـت      
عربی، نقش مهمی  آمده است که بعد جسمانی انسان براساس مبانی مهم عرفان نظری ابن

ل آخرت، امتیـاز بخشـی نـور    در عالم هستی از جمله تحقق نظام احسن، کمال عالم، کما
ساختن صـورت حـق تعـالی، انطبـاق عـالم       الهی در عالم، ظهور افعال و مخلوقات، نمایان

تـرین ظهـور و پوشـاندن حقیقـت حـق       صغیر با عالم کبیر، غایت و مقصد طبیعت، کامل
دهد نقش و کارکرد بعد جسمانی انسـان   تعالی جهت بقاء عالم دارد. این نوشتار نشان می

  شود. ای است که شامل همه مراتب هستی می ابعاد گسترده دارای
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  مقدمه -1
ای دارد. او انسان به عنوان یکی از ارکان مهم عرفـان نظـری، جایگـاه ویـژه     عربی ابننزد 

آیینه او معرفی کرده و معتقـد اسـت: خداونـد    متأثر از آیات قرآن، انسان را خلیفه خدا و 
با توجه به اینکه انسان  ).5/216عربی، فتوحات مکیه،  صورت خود آفرید (ابنانسان را به 

بعد جسمانی انسـان یکـی از    طبعاًموجودی دو ساحتی و متشکل از نفس و جسم است، 
از مسـائل مهـم    یافتـه اسـت. یکـی    ای ویژهجایگاه  عربی ابنموضوعاتی است که در نگاه 

ــاره بعــد جســمانی انســان،  اگــر چــه نقــش و کــارکرد آن در عــالم هســتی اســت.  درب
در پی تبیین اهمیت انسان کامل و نقـش او در هسـتی و    عربی ابنشناسی عرفانی  انسان

هـا و   همـه ویژگـی  نـزد وی   .نیست ساکتولی نسبت به بعد جسمانی انسان  ،عالم است
و ارتباط او بـا هسـتی، از بسـتر جسـمانیت انسـان قابـل        مطالب ارائه شده درباره انسان

تبیین است. درست است که انسـان از جهـت بعـد جسـمانی دارای محـدودیت و نقـص       
شناسـی   ولی این نقص به این معنا نیست که حقایق عالی و متعالی کـه در انسـان   ،است

جسـمانی   بعـد و نقـش  ، نسـبت بـه جایگـاه    شود میبرای انسان ترسیم  عربی ابنعرفانی 
نظـام   ،اگر انسان، جسمانی خلق نمـی شـد   به طوری که باشد،توجه  بی در هستی انسان

هـا و جایگـاه انسـان در     ویژگی وگرفت  می احسن و ظهورات الهی باز به نحو کامل شکل
در این نوشتار برخی از کـاربرد هـا و نقـش هـای بعـد      کرد.  تغییری نمی عربی ابنعرفان 

عربی، در عـالم هسـتی و مراتـب مختلـف آن،      مبانی عرفانی ابنجسمانی انسان از منظر 
  گیرد.   مورد تحلیل و بررسی قرار می

  توان اشاره نمود: درباره پیشینه تحقیق به موارد زیر می
) 67- 99عربـی،   (جعفری، تحلیل و بررسی ضرورت بعد جسمانی انسان از دیـدگاه ابـن  

عربی پرداخته و بـه   انسان از دیدگاه ابن این مقاله به تحلیل و بررسی ضرورت بعد جسمانی
رسد که بعد جسمانی انسـان یـک حقیقـت ضـروری و لازم جهـت تشـکیل        این نتیجه می

عربی است. این مقاله صرفاً به اثبات  هویت انسانی، تکامل و سیر وجودی انسان از منظر ابن
الـه حاضـر در   ضرورت بعد جسمانی انسان پرداخته ولی به کارکردهای نپرداخته اسـت. مق 

  صدد جبران این نقیصه آن هم در زمینه وجودشناسی (ونه به طور مطلق) است.
عد جسمانی انسان از دیـدگاه ابـن  (جعفری،  ، عربـی و ملاصـدرا   کارکردهای معرفتی بُ

بر آن است که موارد متعـدد کارکردهـای معرفتـی بعـد جسـمانی       ین مقالها ) 148-125
هـا از منظـر ایـن دو     عربـی و ملاصـدرا اسـتخراج نمـوده و میـان آن      انسان را از منظر ابـن 
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آمـده اسـت کـه بعـد       دسـت  ای بنماید. در نهایت این نتیجه بـه   شخصیت، ارزیابی مقایسه
معرفتی نقش مهمی در تحقـق مقولـه علـم و    جسمانی انسان نزد این دو دانشمند از جهت 

و شناخت عـالم و حقـایق    گیری تخیل در انسان، شناخت خداوند معرفت و توابع آن، شکل
  ، ولی درباره کارکردهای وجودی سخنی به میان نیامده است.دارد باطنی آن

ا و ملاصـدر  عربی ابنمقاله به واکاوی دیدگاه  این) 43-61بالی و ابراهیمی،   (بخشنده
هـای دیگـر یعنـی     دنیوی انسان کامل در قبال انسـان  های  نقش ترین مهمدرباره یکی از 

جسمانی انسـان   وجهدر این مقاله درباره کارکردهای  .پردازد مینقش هدایتی و ارشادی 
  بحثی نشده است.

  
  تحقق نظام احسن -2

از لـوازم بعـد   هایی همچون اعمال ظاهری که  بودن انسان و ویژگی جسمانی عربی ابن نزد
جسمانی انسان است، در جهت تحقق نظام احسن مـؤثر اسـت. ایـن مهـم آنگـاه روشـن       

. بـرای  شود که از دریچه وحدت وجود، برای خداوند کینونتی طبیعی نیز قائل شـویم  می
  لازم است. ذیل اثبات این امر ذکر نکات

جایگـاه  ( حـق تعـالی پـنج کینونـت قائـل اسـت. در عمـاء       بـرای   عربی ابننکته اول: 
، ، عرش،  آسمان)حقیقت وجود قبل از ظهور و تعین و پروردگار قبل از خلقت مخلوقات 

 مـرتبط اسـت.   )بنـا بـر مرتبـه وجودیشـان    (ام که با همـه موجـودات   زمین و کینونتی ع
ر مـورد خداونـد صـادق    ددر مراتب مختلف  ،معتقد است که همه انحاء کینونت عربی ابن

  ).3/360عربی، فتوحات مکیه،  ابن(شود نا میاست و متناسب با ذاتش مع
معتقد است بر اساس حدیث کنز، خداوند هنگامی که در صـورت   عربی ابننکته دوم: 

تجلـی در صـور    ،بـه عبـارت دیگـر    ؛برای انسان قابل شناخت اسـت  ،طبیعی تجلی نماید
نشـأت   ،طبیعی از حب خداوند به شناخته شدن کـه ریشـه در حـب بـه ذات خـود دارد     

 ).3/384(همو، فتوحات مکیه،  گیرد یم
بـه عبـارت    دانـد؛  میعامل اصلی اعمال ظاهری انسان را خداوند  عربی ابننکته سوم: 

خلق اوست و در نتیجه عامـل اصـلی اعمـال ظـاهری      ،اعمال ظاهری در مخلوقات دیگر،
    ).3/374(همو، فتوحات مکیه،  خود اوست

از شـوند.   الم صورت خداوند محسوب مـی همه موجودات ع عربی ابننکته چهارم: نزد 
 شـود.  مـی عـالمِ ظـاهر    بـه صـورت   ،عالمَ از آن حیث که خداوند بـه آن علـم دارد  طرفی 
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ی حـق بـر   ابنابراین همه آنچه در عالمَ است صورت عالمِ است و عـالمَ بـه عنـوان ماسـو    
 نتیجـه گرفـت آنچـه در عـالم     توان می. پس شود میاساس صورت ایجاد کننده آن ظاهر 

تـر از آن   اسـت کـه کامـل    یحقیقت ترین کاملچون حق  و خود حق است شود، میظاهر 
  ).155(همو، ترجمان الاشواق،  از این عالم نیز امکان نداردتر  قابل تصور نیست، بدیع

خداوند مختصری از مجموع  عالم را کـه شـامل همـه    عربی  ابننکته پنجم: به عقیده 
، در موجودی به نام آدم قـرار داد و همچنـین  آدم را   وجوه است ترین کاملمعانی آن به 

اگـر انسـان    :عتقد استم عربی ابن ).5/15(همو، فتوحات مکیه،  خود آفرید به صورتنیز 
و از این جهت انسان کامل نسبت بـه عـالم کبیـر     یابد میعالم کبیر تحقق ن ،کامل نباشد

   ).5/215(همو، فتوحات مکیه،  نقش علیت دارد
ود هویت هـر عضـوی از   خ  حق به واسطه عبد عمل کرده و عربی نزد ابن نکته ششم:

ند. چون حـق تعـالی   ااست. پس عامل جز حق نیست. موجودات همگی اسماء الله ءاعضا
 ببینـی، پس هنگامی کـه خلـق را   یابد. مید، اسم ظاهر بروز ودر صور موجودات ظاهر ش

(زیـرا  ای  ده ای) وآخر و ظاهر را دیـده (زیرا هویت موصوف به اولیت را دیای  اول را دیده
(از ای  که خلق آخرین مراتب وجود است که نبود و سپس ظـاهر شـد) و بـاطن را دیـده    

  )382-384(حسن زاده آملی،  جهت روح خلق و جمیع آنچه که در عین اوست)
، خداونـد  عربـی  ابـن این اسـت کـه نـزد     شود، می گرفتهکه از نکات مذکور ای  نتیجه 

ر زمین و آسمان جسمانی دارد و از طرفی فاعل افعال ظاهری جسمانی انسان کینونتی د
، بنـابراین جسـم انسـان نیـز     شـود  میاست و حتی عالم جسمانی نیز صورت او محسوب 

به طوری که امکان پیدایش و خلق نیکـوتر   ،نشان دهنده و حکایت گر نظام احسن است
بـه   )چـه مـادی و چـه غیـر مـادی     (ه عالم به بیان دیگر، هم ؛از آن وجود نداردتر  و عالی
خداوند خلق شده و انسان نیز مختصر و آیینه تمام نمـای عـالم اسـت و صـورت      صورت

است، به بهترین وجه ممکـن ظهـور    خداوند به صورتچون  شود. عالم میعالم محسوب 
ه وجترین  عالی بهترین وجه وبه منتهی درباره انسان باید گفت که به وجه مضاعف  ،ددار

چراکه انسان از این جهت که جزئی از عالم است، برصورت الهـی   ممکن خلق شده است،
است و در نتیجه به بهترین وجه ممکن خلق شده است و چون مختصـر و عصـاره عـالم    

از این وجه نیز به بهترین وجه ممکن خلق شده است. این بهترین وجه شامل بعد  ،است
بهتـرین وجـه ممکـن خلـق      بـه  به عبارت دیگر شود؛ میجسمانی و غیر جسمانی انسان 

این ویژگی فقط در انسـان نهفتـه اسـت.     وجامعیت نسبت به همه مراتب است  ، بهشدن
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  بنابراین بعد جسمانی انسان در راستای تحقق نظام احسن امری مؤثر و ضروری است.
 

  امتیاز بخشی نور الهی در عالم -3
جسمانیت در امتیاز بخشی فـیض   که ابت نمودث توان می عربی ابناساس مبانی عرفانی بر

تـر ایفـا    ان در این امتیاز بخشی نقشی ویـژه و نور واحد الهی نقش دارد. بعد جسمانی انس
  در این زمینه لازم است:  عربی ابن. برای توضیح این مطلب ذکر نکات و مبانی کند می

ابطـه میـان سـایه و    عربی رابطـه میـان انسـان و خداونـد ر     نکته اول: مطابق دیدگاه ابن
صاحب سایه است. بنابراین انسان هیچ گاه از خداوند جدا نیست، همان طور که سایه هـیچ  

همچنین انسان چـون سـایه خداونـد اسـت، از ازل تـا ابـد        گاه از صاحب سایه جدا نیست.
پیوسته موجود است، منتهی رؤیت و مشاهده آن بر اساس جهت ارتباط میان انسان و خدا 

ست، به طوری که برخی اوقات با تعقل مشهود و برخی اوقات با چشم حسی قابل متفاوت ا
رؤیت است. از طرفی چون خداوند سایه را گستراند طبعاً سـایه مـذکور کـه همـان انسـان      

شود. نتیجه اینکه انسان چون سـایه خداونـد اسـت،     است، به صورت خدای تعالی ظاهر می
ایه در هر صورت از صاحب سایه جدا نیسـت،  شود و چون س مثال صورت الهی محسوب می

انسان نیز در همه حالات (حتی در حالت جسمانی) از خداونـد جـدا نیسـت. پـس انسـان      
  ).5/216عربی، فتوحات مکیه،  پیوسته با خدا و باقی به بقای خداوند است (ابن

ن گوید: اگر زمین صـاف باشـد و نـور خورشـید بـر آ      عربی در تمثیلی می نکته دوم: ابن
یابد و چون شهرها و سراچه ها پدیـد آیـد و سـایه هـای      بتابد، نوری از نور دیگر امتیاز نمی

ها آشکار گردد، نور خورشید انقسام یابد، همانند جوی آب کـه عـین آب اسـت و تمیـز      آن
بردار نیست، ولی هنگامی که در ظرف های خاصـی حصـول یابـد، تعـین و تمیـز حاصـل       

ن خداوند بقا و تمیز انوار انسانی را خواسـتار اسـت، اجسـادی    شود. بر همین اساس، چو می
برزخی برایشان آفرید. این ارواح در آن اجساد، هنگام انتقالشان از ایـن اجسـاد دنیـایی (در    

ها اجسامی طبیعـی هماننـد    یابند. در آخرت برای آنخواب و یا مرگ) از یکدیگر امتیاز می
اند و آنها را از جسم برزخی به اجسـام  مزاج گوناگونشود، جز آنکه از جهت دنیا آفریده می

دهند، از این روی باز هم به حکم امتیـاز صـورت هـای اجسامشـان،     نشأه آخرت انتقال می
کنند. سپس پیوسته و جاودانه این گونه خواهند ماند و هـیچ گـاه بـه حـال     امتیاز پیدا می

عربـی معتقـد    ). ابـن 5/216وحدت عینی نخستین برنخواهند گشت (همو، فتوحات مکیـه،  
است: چون خداوند اراده نمود که ارواح پس از مرگ با همان تمیز قبلی خود بـاقی بماننـد،   

ها تمیز در اثر انتقال به عـالم بـرزخ    ها اجساد برزخی را ایجاد نمود تا به واسطه آن برای آن
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عبـارت مـذکور    ).6/128نیه، عربی التدبیرات الالهیه فی المملکة الانسـا  رسائل ابنحاصل شود (همو، 
  دهد که بدن جسمانی عامل تمیز ارواح در حال بقاء است.   عربی نشان می ابن

آید، این اسـت کـه اولا انسـان هـیچ گـاه از       می که از این دو نکته به دستای  نتیجه
خداوند جدا نیست. ثانیا چون انسان سایه خداوند است، مثال صـورت الهـی اسـت. ثالثـا     

جسمانی نقشی مهم در امتیـاز بخشـی نـور و فـیض      های ویژگیبه جهت  عالم جسمانی
، شـود  میواحد الهی دارد. رابعا انسان به عنوان موجودی ویژه که سایه الهی نیز محسوب 

تـری   به طور خاص در این امتیاز بخشی دخالت دارد و بعد جسمانی انسان به نحو کامـل 
ز این جهت است که انسان در قوس صـعود در  د این امتیاز بخشی را نمایان کند. اتوان می

مراتب مختلف دارای نوعی جسمانیت متناسب با آن مرتبه است، تا بتواند امتیاز بخشـی  
  نشان دهد.تری  را در همه مراتب عالم به نحو کامل

  
  کمال آخرت -4
همان طور که وجود دنیا و ظهور احکـام آن در حکمـت الهـی بـه مقتضـای       اید دانستب

علق به آن، واجب است، ظهور و وجود آخرت و احکام آن نیز به مقتضای اسـماء  اسماء مت
نتیجه اینکه بر اسـاس علـم الاسـماء     ).110(سیدحیدر آملی،  متعلق به آن، واجب است

ظهور آخرت امری ضروری است؛ به عبارت دیگر بر اساس نظریه علم الاسـماء، قیامـت و   
حق به دو اسم باطن و آخر به همـراه اسـماء    معاد نزد اهل طریقت، عبارت است از ظهور

دنیا و مبدأ نیز به معنای ظهور حق بـه   طبعاًدیگری همچون عدل، حق، محیی و ممیت. 
صورت دو اسم ظاهر و اول به همراه اسماء دیگری همچون مبدع، موجـد، خـالق، رازق و   

  ).106(همو،  ستها ا آنامثال 
ه قـوای روحـانی  بـه ایـن  نکتـه اشـاره       درباره اهمیت قوای حسی نسبت ب عربی ابن

شوم که به  می من گوش او: «گوید میکه دوستش دارد ای  که خداوند درباره بنده کند می
خداوند در این زمینـه فقـط   » شوم که به وسیله آن ببیند. می وسیله آن بشنود و چشم او

ت. خداونـد  صورت محسوس را بیان داشته و از قوای روحانی اسمی به میان نیـاورده اس ـ 
خویش را در منزلت آن قوای حسی فرود آورده است، زیرا منزلـت قـوای حسـی منزلـت     
نیازمندی به حواس است و حق تعالی در منزلت کسی که نیازمند به غیـر اوسـت فـرود    
 نمی آید. اما حواس نیازمند به خداوندند، لذا در منزلت کسی که نیازمند به اوست فـرود 

  ).5/218ات مکیه، عربی، فتوح (ابن آید می
همچنین نزد وی قوای حسی در این نشأه زمینی از جانب خداونـد خلافـت دارنـد. بـه     
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همین جهت است که خداوند سبحان خویش را به سمیع، بصیر، متکلم، حی، عالم، قـادر و  
مرید توصیف نموده است، در حالی که همه این صفات در محسـوس دارای اثرنـد و انسـان    

کند. خداوند خویش را به اینکـه عاقـل اسـت و تفکـر      در خود احساس میوجود این قوا را 
نماید، وصف نکرده است. خداوند خود را بـه دو صـفت حـافظ و مصـورّ      کند و خیال می می

توصیف کرده است، زیرا حس در حفظ و تصویر دارای اثر است و اگـر ایـن اشـتراک نبـود،     
فظ و مصـور اسـت، زیـرا ایـن دو صـفت،      خداوند خود را به آنها وصف نمی کرد. پس او حا

روحانی و حسی است و به همین جهت است که خداوند در آخـرت متناسـب بـا آن عـالم،     
  ).7/216برای انسان اجساد  طبیعی آخرتی خلق نموده است (همو، فتوحات مکیه، 

خداونـد مسـتلزم نـابودی آن مرتبـه      ای مرتبـه همچنین معتقد است تنـزل   عربی ابن
و نه در رتبـه وجـودی خـود، بـر آنـان       ها انسانین حق تعالی در صورت ذات است، بنابرا

 گردنـد  مـی  عـزل  ها آنتجلی کند، همه  ها انسان، چون اگر در رتبه خود بر کند میتجلی 
وجه شرافت و عالی بـودن منزلـت    ترین مهم عربی ). نزد ابن7/154(همو، فتوحات مکیه، 

: از آنجـا کـه   گوید میستفاده از این مبنا حس این است که حس عین حق است. وی با ا
، چون حق عین حس است، بنابراین آخرت یابد مینشأه آخرت تنها به واسطه حق کمال 
  ).7/216یابد (همو، فتوحات مکیه،  میتنها به وجود حس و محسوس کمال 

  
  کمال عالم    -5

عالم متأخر اسـت.  انسان از آن جهت که دارای نشأه جسمانی است، از  عربی ابنبه عقیده 
انسـان  رسد مگر اینکـه   نمی عالم به کمالنزد وی بنابراین انسان از این جهت آخر است. 

مقـدم و   انساند. پس کمال عالم به انسان است و از این جهت یدر ظاهر جسمانی پدید آ
اول است، ولی از جهت وجود خارجی دنیایی، متأخر است. لذا انسان از حیـث رتبـه اش   

حق است، ولی انسـان بـدون    به صورتپیشی دارد و عالم به واسطه انسان  بر جسمیتش
کمال  عربی ابناز طرف دیگر، نزد  ).6/57(همو، فتوحات مکیه،  حق است به صورتعالم 

عالم و کمال اسماء حقایق و اعیان عالم فقط به جهت نشـأه آدم در عـین عـالم و وجـود     
. بنـابراین انسـان کامـل روح عـالم     کند یمظاهری انسان (به صورت رحمان) تحقق پیدا 

، لـذا  کنـد  مـی دریافـت  تـر   طور کامـل  است. از آنجایی که انسان کامل تجلیات الهی را به
و  تـرین  کامـل و تـرین   است. از ایـن جهـت روحانیـت او تـام    تر  لی کاملکامنسبت به هر 

جهـت بعـد   از همه اسـت. بنـابراین از   تر  جامع همه مزاج ها و معتدل اوطبیعت عنصری 
عربـی، آدم بـه واسـطه صـورت      ترین وجـه اسـت. نـزد ابـن     طبیعی و جسمانی دارای کامل
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دهد، بنابراین عالم قبل از وجود نشـأه انسـانی همچـون     عنصری خود آیینه عالم را جلا می
شبح بدون روح است. خداوند زنگار این عالم را به واسطه صورت آدم پاک نموده است. نـزد  

نه ذات احدی و قلب وی مجلای کمالات واحـدی الهـی اسـت. عقـل او     وی روح انسان آیی
جلادهنده عوالم کلی و جسم او روح موجودات حسی است. پـس انسـان صـورت ظـاهری     
حق و آیینه اسم باطن حق است. انسان مقصد اول و مظهر آخر است و ایـن اسـت معنـای    

لتدبیرات الالهیه فـی المملکـة   عربی ا (همو، رسائل ابن» ان الله خلق آدم علی صورته«روایت 
).  همچنــین وی دربــاره انســان کامــل و تــأثیر آن در کمــال عــالم و 37- 6/38الانســانیه، 

گوید: عالم قبل از ظهور انسان کامـل   های عالم به انسان کامل می وابستگی حالات و ویژگی
ه منزلـه  (که همان حقیقت محمدیه است) به منزله جسد بدون روح و بعد از وفات ایشان ب

انسان نائم و به واسطه مبعوث شدن ایشان در روز قیامت به منزله انتباه بعد از خواب اسـت  
  ).6/128عربی التدبیرات الالهیه فی المملکة الانسانیه،  (همو، رسائل ابن

به کمال رساندن عالم در گرو این است که عالم تحت تصـرف و اختیـار انسـان قـرار     
عـالم در حکـم اعضـای بـدن انسـان محسـوب        :معتقد است یعرب ابن از این جهتگیرد. 

و انسان نسبت به عالم حکم نفس ناطقه مـدبره را دارد. از آنجـایی کـه خداونـد      شود می
اراده نمود نشأه انسانی را به کمال نهایی برساند، او را مظهر اسم الله خود قرار داد و او را 

م را به او عطا و با همه اسماء خود در با دو دست خود خلق نمود. یعنی جمیع حقایق عال
وی تجلی نمود. لذا انسان دارای صورت الهی و صورت خلقـی گردیـد. خداونـد او را روح    
عالم قرار داد. بنابراین اصناف عالم برای او همچـون اعضـاء جسـم نسـبت بـه روح مـدبر       

انسـان، جـامع   میرد. چون  عالم خلق می ،است. حال اگر انسان از این عالم مفارقت نماید
انسـان   ).246-247(مفتـاح،   این دو نشأه است، صلاحیت خلافت و تـدبیر عـالم را دارد  

وجه خود. از این جهت عالم همان انسان اسـت، تـا جـایی     ترین کاملظهور عالم است به 
از  ).308(الصـادقی،   در واقع به خود نظـر کـرده اسـت    ،که وقتی انسان به عالم نظر کند

: وقتی انسان به معرفت حقیقی خـود دسـت یابـد،    گوید می عربی ابناین جهت است که 
از اینجـا ایـن    ).3/358عربـی، فتوحـات مکیـه،     (ابن فرقی میان انسان و عالم نخواهد بود

   ).308(الصادقی،  آید که هلاک عالم  همان هلاکت خود انسان است می نکته به دست
  
  ظهور افعال و مخلوقات -6

انسان کامل است؛ به این معنی که مخلوق به سـبب  » حق مخلوق به«در عرفان منظور از 
مؤیـد   ).247(عبد الرزاق کاشـانی،   انسان کامل است که پا به عرصه وجود گذاشته است
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). 15/28(مجلسـی،   اسـت » لـولاک لمـا خلقـت الافـلاک    «این مطلب نیز روایت شـریف  
هری، آن است که صـدور  صورت ظا است که فایده خلقت انسان کامل به معتقد عربی ابن

دانـد   مـی  هـا  آنافعال از او ظاهر گردد. وی ظهور افعـال را همـان تحقـق وجـود عینـی      
  ).6/72عربی، فتوحات مکیه،  (ابن

هبوط آدم علیه السلام به عالم اجسام و پوشیدن لبـاس جسـمانیت بـه     از طرفی سرّ
لـی و دارای  آدم اگر چه بـه حسـب روحانیـت در جنـت عق     به این جهت است کهایشان 

کمال اتم یعنی مظهر صفات تنزیهیه بـود، ولـی در ایـن مرتبـه فاقـد مظهریـت صـفات        
تشبیهیه بود. صفات تشبیهی اگر چه نسبت به صفات تنزیهی نقص است، ولی نسبت بـه  
مرتبه جامعیت و اکملیت کمال است. پس آدم به واسطه خطای تکوینی یعنـی اسـتعداد   

عقلی به عـالم سـفلی هبـوط کـرد و در عـالم عقلـی و        ذاتی که در نهادش بود، از جنت
روحانی از آن جهت که موجودات عقلی فعلیات محضند، وجود نداشت. آدم بعد از بـودن  
در جنت عقلی به اغوای شیطان (که وهم و خیال در عالم صغیر انسانی مظهر آن اسـت)  

اوسـت بـه فعلیـت    هبوط کرد و علت هبوط آدم این بود که هر کمالی را که در استعداد 
آورد (افعال از او ظاهر شود) و دارای صفات تشبیهی بشود، تا مرتبه اکملیت و اسـتحقاق  
 خلافت وی حاصل شود، زیرا استحقاق خلافت الهیه بدون مرتبه جامعیت ممکن نیسـت 

  ).107(فاضل تونی، 
 عربی معتقد است از روحانیت شاخه حقیقت محمـدی بـه عنـوان انسـان کامـل،      ابن
آیـد. پیـامبر همچـون نـوری در      می ارواح و از جسمانیت او جوهر اجسام به دست جوهر

بر حسب نزدیکی و پیروی از وی و ورود به پیـروان او و عمـل   ای  چراغ است و هر آفریده
مقـام   عربـی  ابن ).117عربی، شجرة الکون،  (ابن شودبه شریعت وی، از آن نور بهرمند می

رت (که همان عالم ملک است) و آرامش و برکـت در دنیـا   محمود پیامبر را ویژه عالم صو
  ).178(همو، شجرة الکون،  را ناشی از این مقام پیامبر دانسته است

عربی صورت ظاهری انسان، سبب ظهور افعال از سـوی او اسـت.    نزد ابننتیجه اینکه 
  شود. همچنین جسمانیت انسان سبب ظهور جوهر اجسام می

  
 ق تعالینمایان ساختن صورت ح -7
صورت حق باشد. هـر کـس کـه در     ، تا به تنهایی بهرا آفرید انسان، خداوند عربی ابن نزد

فقط نسـبت بـه بعضـی از آن عـالم اسـت. تنهـا        بلکه ندارد، علمبه همه عالم  ،عالم است
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کلمـات را بـه او تعلـیم داد و     ؛تخانسان کامل است که خداوند همه اسماء را به وی آمو
کـرده  ردانید. پس انسان کامل میان صورت حق و صورت عالم جمـع  صورتش را کامل گ

چـون آیینـه منصـوبی اسـت کـه حـق تعـالی         وو در نتیجه برزخ میان حق و عالم  است
د. هـر کـس   ن ـبین آن میو خلق نیز صورت حق را در  بیند میصورتش را در آیینه انسان 
تـر از آن قابـل تصـور    لکـه کام ـ  است به کمالی دست یافته ،این مرتبه را به دست آورد

. یعنـی بـه   اسـت نیست و معنای رؤیت صورت حق در انسان، اطلاق تمام اسـمای الهـی   
شـود (همـو، فتوحـات     مـی واسطه اسماء است که به انسان رحمت، رزق، یاری و ... داده 

 از آنجا که شأن جسمانی بودن انسان سـبب پـذیرش همـه اسـماء الهـی     ). 6/118مکیه، 
 ـ  و پذیرش ه شده است صـورت خداونـد    همه اسماء الهی نمایانگر این است کـه انسـان ب

  است، بنابراین بعد جسمانی انسان در نمایان ساختن صورت حق تعالی مؤثر است.
مـا انسـان را در بهتـرین شـکل     « گویـد:  می در قرآن اینکه خداوند عربی به عقیده ابن

یعنـی همـان روایـت     حق است، به صورتبه سبب این است که خلقت انسان » بیافریدیم
جهت است کـه او را بـه    آنبه  و این »ان الله خلق آدم علی صورته«فرماید:  میپیامبر که 

تـا بـرایش کمـال صـورت بـه       ،(مراتب جسمانی و مادی) بـاز گردانیـد   مراتب ترین پایین
واسطه اوصاف جمع شود. از طرفی او خودش را به نفی مثل از خودش متصف کـرده و از  

ود را به حد و مقدار اعم از استوا و نزول و درخواست مهربـانی و تلطـف در   طرف دیگر خ
متصـف نمـوده اسـت.     ،ها که از اوصـاف مخلـوق اسـت   خطاب و غضب و رضا و تمام این

، او برای انسـان شـناخته نمـی    بنابراین اگر خودش را به اوصاف انسان توصیف نمی کرد
، باز هـم انسـان او را نمـی شـناخت     کردو اگر خودش را از اوصاف انسان تنزیه نمی  شد

     ).6/267(همو، فتوحات مکیه، 
خداوند نه تنها منافاتی بـا بعـد جسـمانی     به صورتمبنای خلق انسان  نتیجه آن که

زیرا خلق انسـان بـر    ،انسان ندارد، بلکه بعد جسمانی انسان در تحقق این مبنا مؤثر است
(اعم از اسماء متقابله و اسمائی اساس صورت الهی مستلزم این است که همه اسماء الهی 

در وی ظهور یابد و این مهم تنها از طریـق  که در صورت ظهور جسمانیت قابل تحققند) 
خداونـد   بـه صـورت  خلقـت انسـان    همچنـین جسمانی بودن خلقت انسان ممکن است. 

ارتبـاط صـفات    دربـاره تنزیه در عین تشـبیه و تشـبیه در عـین تنزیـه      منافاتی با نظریه
  خداوند با صفات انسان ندارد.
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  انطباق عالم صغیر با عالم کبیر -8
اعـم از ملـک و   (در عـالم انسـانی    اسـت،  آنچه در عالم کبیـر انتشـار یافتـه    عربی ابننزد 

، در شـود  مـی ر مشـاهده  ؛ مثلا همان طور که در عالم، رشد و تکثیشود مییافت  )ملکوت
انسان نیز در عضوهایی همچون مو و ناخن و مانند آن، رشد و تکثیر نمایان است. همـان  

وجـود دارد.   هـا  آنطور که در عالم آب شور، شیرین و تلخ وجود دارد، در انسان نیز همه 
شوری آب در چشم، آب تلخ در بینی و آب شیرین در دهـان انسـان وجـود دارد. همـان     

در عالم، خاک، آب، هوا و آتش وجود دارد، همه آن موارد نیـز در انسـان وجـود     طور که
(همـو، رسـائل    دارد، به طوری که جسم انسان بر اساس این چهار عنصر خلق شده است

همان طور که در عالم بادهای چهارگانه شمال، جنوب، ). 2/296عقلةالمستوفز،  عربی ابن
چهار قوه جاذبه، ماسـکه، هاضـمه و دافعـه وجـود      شرق و غرب وجود دارد، در انسان نیز

دارد. همان طور که در عالم درندگان، شیاطین و چهارپایان غیـر درنـده وجـود دارد، در    
انسان نیز خوی درندگی، طلب قهر و غلبه و غضب و کینه و حسد و فسق و فجور و اکـل  

ه نیکـو و کاتـب   و شرب و نکاح و لذت طلبی وجود دارد. همان طور کـه در عـالم ملائک ـ  
وجود دارد، در انسان نیز طهارت، پاکی و استقامت وجود دارد. همـان طـور کـه در عـالم     
ظاهر و باطن وجود دارد، در انسان نیز ظاهر و باطن، عالم حس و عالم قلب وجـود دارد.  
ظاهر او ملک و باطن او ملکوت نام دارد. همان طور که در عالم، بـالایی و پـایینی وجـود    

در انسان نیز علو و سفل وجود دارد. این ارتبـاط میـان عـالم کبیـر و عـالم صـغیر       دارد، 
همـو، رسـائل   ( شود مینسخه الهی صحیحی است که هیچ اختلال و نقصی در آن یافت ن

    .)2/297عقلةالمستوفز،  عربی ابن
کند؛ به عبـارت   مبنای مذکور در رابطه برتری بعضی نسبت به بعض دیگر نیز صدق می

هـا رابطـه    داوند برخی از موجودات را نسبت به برخی دیگـر برتـری داده؛ میـان آن   دیگر خ
رئیس و مرئوسی و یا مالک و مملوکی قرار داده و بر اساس اسم عـدل خـود در برابـر ایـن     

ها سؤال از موجودات در قیامت را قرار داده است. همـین ویژگـی را در میـان اعضـاء      تفاوت
گوش، زبان، دست، شکم، دسـت،   عربی چشم، ست. به عقیده ابنبدنی انسان نیز قرار داده ا

ها رئیس و نگهبـان بـر    اند. هر کدام از آن... از کارگزاران  انسان و از اهل سرزمین انسانپا و
گـردد.   هـا بـه آن بـر مـی     ها حس است که همه این صنفی از اصناف است. رئیس و امام آن

است خیـال اسـت. خیـال نیـز بـا آنچـه از       حس نیز با وجود ریاست خود تحت سلطه و ری
صحیح یا فاسد در آن است، تحت سلطنت ذکر است و ذکر نیز تحـت سـلطنت فکـر و آن    
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نیز تحت سلطنت عقل است. عقل وزیر انسان و انسان نیز دارای رئیس و امـامی اسـت کـه    
  ).  2/365عربی عقلةالمستوفز،  روح قدسی نام دارد (همو، رسائل ابن

نا که هرچه در عالم کبیر اثبات شود، باید نمـودار آن در عـالم صـغیر    براساس این مب
باشد، چراکه عالم صغیر نسخه و نمودار عالم کبیر است و هرچـه در عـالم کبیـر هسـت،     
نمودار آن در عالم صغیر است. انسان به عنوان عالم صـغیر نمایـانگر عـالم کبیـر اسـت و      

در انسان نیز موجود است. ایـن مسـأله در   همه آنچه در عالم کبیر است، به طور مختصر 
مورد همه مراتب وجود انسـان حتـی بعـد جسـمانی وی در مراتـب مختلـف آن صـدق        

؛ به عنوان مثال درباره نطفه انسان به عنوان یکی از مراتب وجودی بعد جسـمانی  کند می
گفت: نطفه آدمی هم لوح محفوظ و هـم کتـاب و هـم دوات اسـت، زیـرا       توان میانسان 

فه آدمی دو روی دارد: یک روی به طرف خدا و یک روی به طرف اعضـای آدمـی. آن   نط
، از آن جهـت کـه هـر    شـود  مـی روی که در جهت خدا دارد، لوح محفوظ و کتاب نامیده 

شود، آن جمله در نطفه وی نوشته شده است. و آن روی را که بـه  چیز در آدمی پیدا می
آن جهت که اعضای آدمی همگـی از نطفـه آدمـی    اعضا بدنی انسان دارد، دوات نامند، از 

 .انـد، پوشـیده و مجمـل خواهنـد بـود     اند و تا مادامی کـه در نطفـه  ظاهر و مفصل گشته
، از جهت آنکه به این طبیعـت  شود میطبیعت که جوهر اول عالم صغیر است قلم نامیده 

کـرد، تـا    خطاب آمده است که به واسطه این دوات بنویس!  طبیعت نیز شروع به نوشتن
اعضای آدمی بیرونی و درونی موجود گشت و از قوه به فعـل و از عـالم اجمـال بـه عـالم      

    ).375(نسفی،  تفصیل رسید
آدمی نیز که عالم صغیر است مرکب از دو عـالم، یعنـی عـالم ملـک و عـالم ملکـوت       
است. عالم ملک صورت است و عالم ملکوت معنا. عالم ملک جسم اسـت و عـالم ملکـوت    

. عالم ملک خانه است و عالم ملکوت خداوند خانه. خداونـد خانـه مراتـب گونـاگون     جان
 ای مرتبـه نفـس و در   ای مرتبـه طبیعـت و در   ای مرتبهنامی است و در  ای مرتبهدارد، در 

عینا درباره عالم کبیـر نیـز    ،نور الله. آنچه درباره عالم صغیر گفته شد ای مرتبهعقل و در 
کبیر نیز مرکـب از دو عـالم ملـک و ملکـوت اسـت. عـالم ملـک        جاری است؛ یعنی عالم 

صورت است و عالم ملکوت معنا. عالم ملک جسم است و عالم ملکوت جـان. عـالم ملـک    
 ای مرتبهخانه است و عالم ملکوت خداوند خانه. خداوند خانه نیز مراتب مختلف دارد، در 

  ). 383-384(نسفی،  عقل نام دارد ای مرتبهنفس  و در  ای مرتبهطبیعت و در 
، بعـد  عربـی  ابـن حاصل آنکه یکی از ارکان ارتباط میان عالم صغیر و عالم کبیـر نـزد   
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جسمانی انسان است، چراکه میان اجزاء بعد جسـمانی انسـان رابطـه اجمـال و تفصـیل      
 ـ مـی برقرار است و لذا اعضا و اجزاء بعد جسمانی انسـان   د بـه عنـوان عـالم صـغیر و     توان

عبارتی مجمل عالم جسمانی کبیر قلمداد شود. در نتیجه بـر اسـاس بعـد    مختصر و یا به 
  آن، ارتباط میان عالم کبیر و عالم صغیر قابل تبیین است. های ویژگیجسمانی و 

  
 غایت و مقصد طبیعت -9
عربی معتقد است که صور و احکام آن، بعـد از عـرش، کـه ابتـدای جسـمانیت اسـت، بـه         ابن

و احکام آن است، به طوری که هر موجـودی در آن عـالم، بـه     صورت تفاصیل ظهورات وجود
حسب استعداد و توانایی خود، از آن ظهورات تفصیلی بهره منـد خواهـد شـد. ایـن فراینـد و      

رود، تا منتهی به نوع انسانی شود. نوع انسـانی،   روند آهسته آهسته، در جمع و ظهور پیش می
یی وجوبی و توجهات ملکـی و آثـار فلکـی و    هدف و مقصد تمامی قوای طبیعت و احکام اسما

هاست. البته انبساط و پخش این احکام، آثار و خـواص و تعینـات و ظهـورات و     محل جمع آن
هـا)   اجتماعشان در پهنای مرتبه انسانی، به حسب درجات اعتدال (که بستگی به مزاج انسـان 

هـا   ینات مراتب ارواح انسـان دارد، متفاوت است. به علاوه وی اختلاف در مزاج را سبب بروز تع
داند. همچنین تفاوت تعینات ارواح جزئی انسانی به حسب تفـاوتی اسـت کـه در درجـات      می

شـود. پیوسـته احکـام و آثـار مـذکور و خـواص و        ها، واقع مـی  اعتدال مزاج های صاحبان آن
های ظهورات تعینی از غیب به شـهادت و از قـوه بـه فعلیـت و از حضـرت بطـون بـه         ویژگی

  ).  230شود (قونوی،  حضرت ظهور، در اطوار انسانی نمایان می
از نگاه عرفا، هر موجودی دارای دو سیر است: سیر صوری، سیر معنـوی؛ بـه عنـوان     

مثال، سیر صوری برای جماد این است که در اثر آن به مرتبه نبات برسد و در اثر رویش 
ت و نبات. اما سیر معنوی بـرای  ها و شعب مختلف، شکل گیرد؛ مانند درخ ها، برگ شاخه

جماد این است که به وجهی به شکل غذا یا مشروبات و ترکیـب میـان آن دو، جزئـی از    
بدن انسان شود. سیر صوری برای نبات این است که به مرتبه حیوان برسد. سیر صـوری  
برای حیوان این است که به مرتبه انسان نائل شود و برای او نطق و تکلـم شـکل گیـرد،    

مانند میمون و طوطی. سیر معنوی حیوان نیز آن است که به وجهی، جزء بدن انسـان  ه
قرار گیرد. سرّ و راز در این سیرها آن است که کمال جمیع موجودات غیر انسـان، فقـط   

سـیر  ق تعـالی اسـت.   رسیدن به جایگاه انسان است و کمال انسان نیز در وصـول بـه ح ـ  
گـردد و بـرای او طهـارت و تجـرد از ملابـس      صوری در انسان برای این است کـه ملـک   
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صورت بشری و خسایس طبیعت حسی حاصل شود. سیر معنوی برای انسان ایـن اسـت   
که به مرتبه نبوت و رسالت و ولایت برسد و به مرتبه وحدت صرف کـه عبـارت اسـت از    

فقد من رآنی : «فرماید میرفع اثنینیت اعتباری، دست یابد، تا بتواند مصداق این قول که 
مـراد   زیـرا گردد، » و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی«و همچنین آیه شریفه » رأی الحق

و در  گردد میاز مقام وحدت صرف آن است که رفع اثنینیت و کثرت، موجب اتحاد کلی 
 قرار خواهـد گرفـت  » ثم دنی فتدلیّ فکان قاب قوسین او ادنی«نهایت مصداق آیه شریفه 

  ).63-64(سید حیدر آملی، 
نتیجه آنکه هدف و غایت تمامی قوای طبیعت و احکام اسـمایی وجـوبی و توجهـات    

، انسان است و طبیعت در جهت این غایت و هـدف  ها آنملکی و آثار فلکی و محل جمع 
. سیر صوری طبیعت این است کـه مرتبـه مـادی    کند میدو سیر صوری و معنوی را طی 

است که جزئی از بعد جسمانی انسان شـود.  خود را ارتقا دهد و سیر معنوی طبیعت این 
سرّ و راز در این سیرها آن است که کمال جمیع موجودات غیر انسان، فقط رسـیدن بـه   

  جایگاه انسان است.
  

  ترین ظهور کامل -10
مراتب ظهور را یکی  عربی ابن امری ضروری است.در تعینات و مراتب نزولی اسماء ظهور 

مرتبه ظهور برسد. نکته جالبی کـه در ایـن    ترین پایینبه تا  کند، میپس از دیگری بیان 
ظهـور پـیش    تـرین  کاملکه سیر نزولی به سمت  ، این استسیر نزولی مورد توجه است

به عبارت دیگر اگرچه نزول اسـت، ولـی ایـن تنـزل از جهـت ظهـور بـه سـمت          رود؛ می
عـام صـفاتی   ایـن مسـأله را ناشـی از رحمـت      عربـی  ابـن . رود میحالت پیش  ترین کامل
رحمت عام صفاتی که از توابع خلافت الهی است، احکام آن بـه   :. وی معتقد استداند می

تدریج در مراتب وجودی به حسب مظاهر حقیقی کمالی الهـی انسـانی ظـاهر و پدیـدار     
مظـاهر آن   تـرین  کامـل . وی نهایت کمال ظهورش را منتهی به صورت آدمی که شود می

پیش از ظهور آدمی، ملائکه، جن و حیـوان   :معتقد است عربی ابن. داند میحقیقت است، 
مظـاهر و یـا در آن مظـاهر،  همچـون حقیقـت       به آن تا ،استعداد آن مظاهر را نداشتند

قابـل توجـه اسـت، ایـن      عربی ابنانسانی ظهور نمایند. نکته دیگری که در شهود عرفانی 
ن به الوهیت و اینجا به خلافت که آنجا از آ- است که  ظهور احکام مرتبه حقیقت انسانی

حقیقت انسـانی دارای ظهـور،    لذا ،و کمال نیافت در حضرت آدم  تمام -است تعبیر شده
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سیر، وسعت و فراخی دیگری در پهنه پهنای انسانی گردید. بروز و ظهور وجود و احکـام  
د و تا آنکه امر به نوع انسانی منتهی گردی ـ ،آن از غیب به شهادت آهسته آهسته طی شد

آن ظهور، صورت مخصوص دیگری به خود گرفت و پیوسته همین طور کار به صـورت و  
سیر دیگری در مراتب اعتدال (که پهنه نوع انسانی آن را در بردارد) ظهور پیدا کرد، زیرا 

 بـر مـردم، تمـام وگسـترده نگردیـد      هآدم به واسطه کمبود خلیفحضرت  خلافت درباره 
  ).233(قونوی، 

قرب به حق تعالی آن است که هویت حق عـین  ترین  نزدیک عربی ابن مطابق دیدگاه
 اعضا و قوای بنده باشد، چراکه وی معتقد است بنده عبارت از همین اعضـا و قـوا اسـت.   

 »فهو حق مشهود فی خلق متوهم: «رسد ه قرب به این عبارت پر نغز میایشان از این نحو
   ).273(خوارزمی، 

(یعنـی اسـماء    الی طینت انسـان را بـه دو دسـت خـویش    ، حق تععربی ابنبه عقیده 
بنـابراین عـالم بـر اسـاس      .جمالی و جلالی یا فاعلی و قابلی یا لطف و قهر) عجین نمـود 

لذا تکامـل بـر اسـاس تضـاد صـورت       ،تقابل همان تضاد است شود. میتقابل اسماء اداره 
و دست خود به خلقت چون حق تعالی با د بنابراین ).366(حسن زاده آملی،  گرفته است

انسان مباشرت نمود و با جمع میان صـفات متقابلـه بـا دو دسـت جمـالی و جلالـی اش       
پـس   ریـد. ولی غیر انسان را با یک دست خود بـه صـورت مباشـر آف    ،انسان را خلق نمود

اگرچـه ملائکـه عـالین در شـرف      ،انسان در رتبه بالاتر از ملائکه ارضی  و سماوی اسـت 
انسـان براسـاس پـذیرش     با توجـه بـه اینکـه    .ندار از این نوع انسانیجمعیت و کمال بهت

سبب برتری نسبت بـه ملائکـه اسـت و لازمـه حضـور صـفات متقابلـه در         صفات متقابل
ظهـور جسـمانیت را وجـه برتـری و      توان میانسان، جسمانیت انسان است، از این جهت 

  تر بودن نسبت به ملائکه دانست. کامل
  

  قت حق تعالی جهت دوام و بقاء عالمپوشانیدن حقی -11
کـه   کنـد  مـی در بیان ارتباط و نسبت میان خداوند و انسان به این مسأله اشاره  عربی ابن

یکی از امور شگفت این اسـت کـه    :انسان پوشاننده و ظاهر کننده است. وی معتقد است
شـود، تـا   و به انسان ظاهر مـی  گردد میشود و مشاهده نحق تعالی به انسان پوشیده می

شناخته شود. پس انسان میان حجاب و ظهور را جمع کرده است، لـذا او آشـکار کننـده    
پوشاننده و همچون شمشیر کندِ تیز است. وی معتقد است: خداونـد انسـان را از طریـق    
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خود خلق کرده است و انسان نیز خداونـد   به صورت، زیرا وی را کند میخودش مشاهده 
و بـه   شـود  مـی ، چون انسان از خودش غایب و پنهـان ن کند یمرا از طریق خود مشاهده 

خواهد اتصال یابد، پس او در کارش مانند حـق   می که به آن متصل نیست، داند میآنچه 
تعالی است. نتیجه اینکه خداوند با مشاهده خـود، انسـان را و انسـان بـا مشـاهده خـود       

ط خاص دو طرفه میان خداونـد  در توضیح این ارتبا عربی ابن. کند میخداوند را مشاهده 
: ارتباط خداوند با انسان همانند صدف با گوید میو انسان به تشبیهی زیبا تمسک نموده، 

مروارید است؛ به این نحو که انسان از جهتی صدف است و خداوند مروارید در آن صدف 
و از جهت دیگر خداوند صدف است و انسان مرواریـد در آن صـدف. حـق تعـالی صـدف      

ن انسان است و انسان صدف عین علم به خدا ست؛ به عبارت دیگر، اگر حـق تعـالی   اعیا
د صدف عین علم به خدا باشد. در صـدف اسـت   توان میصدف اعیان انسان نباشد، انسان ن

. وجه صدف بودن خداوند نسبت به انسان این است که انسـان  گیرد میکه مروارید شکل 
که وجود، تنها در خداوند اسـت، لـذا خداونـد بـر      ، در حالییابد میتنها در وجود تکوین 

انسان پوشش حفظش را (که همان وجود تکوینی است) پوشانید و سپس انسان را ظاهر 
ساخت و بعد به واسطه انسان (به عنوان صدف) خود را به انسان شناسانید و انسان را در 

ودش او را شناخت، معرفت به خودش بر خود انسان حواله داد و چون انسان به واسطه خ
لذا انسان را در علمش بـه وی پوشـانید؛ یعنـی خداونـد همچـون مرواریـدی اسـت کـه         

. از ایـن جهـت انسـان صـدف او اسـت؛ بـه       گیـرد  میشناخت آن از دریچه انسان صورت 
عبارت دیگر چون راه شناخت خداوند از طریق انسان است، انسان همچون پوششی است 

ه است و تنها از طریق نفـوذ در انسـان امکـان دسـتیابی و     که مروارید الهی را حفظ کرد
  ).6/113عربی، فتوحات مکیه،  وجود دارد (ابنشناخت خداوند به عنوان مروارید 

عربی، شأن جسمانی بودن انسان سبب پذیرش همه اسماء الهـی اسـت و    از دیدگاه ابن
 ـ  د اسـت. منتهـی از   پذیرش همه اسماء الهی نمایانگر این است که انسان به صـورت خداون

عربی معتقد است اساساً جسمانیت و به ویژه بعـد جسـمانی انسـان، سـبب      نگاه دیگری ابن
پوشیده ماندن درخشش و شکوه جمال حق تعالی است. این پوشیدگی جهت دوام و بقـای  

  ).106عوالم جسمانی، به ویژه بعد جسمانی انسان ضروری است (همو، ترجمان الاشواق، 
. این ظهـور سـبب   کند میاین پوشیدگی خود را نزد انسان عارف آشکار البته خداوند 

که انسان عارف خداگونه شده و مطابق روایت معروف، خداوند چشم و گـوش او   شود می
شـنود. عـلاوه بـر اینکـه ایـن       و مـی  بیند میشود، به طوری که با آن چشم و گوش الهی 

پوشـانندگی و آشـکارگی حـق    آشکارگی خداوند نزد انسان عارف جمع کننـده ضـرورت   
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به ایـن نکتـه نیـز بایـد      ).135(همو، ترجمان الاشواق،  تعالی در عالم ماسوای خود است
توجه نمود که آشکارگی حق تعالی نزد عارف به این جهت است که عارف به علوم الهـی  
دست یافته است. لذا علوم الهـی نقـش مهمـی در آشـکارگی حـق تعـالی بـرای انسـان         

د (همـو،  سمانیت او سـبب پوشـیدگی حـق تعـالی از او شـده اسـت، دار      جسمانی که ج
  ).6/209ترجمان الاشواق، 

نتیجه این که بعد جسمانی انسان اگرچه سبب پذیرش همه اسماء الهـی اسـت ولـی    
های خاص خود، سبب پوشیده ماندن درخشش و شـکوه جمـال    این بعد به جهت ویژگی

  ا را داشته باشد.الهی شده تا عالم جسمانی تاب و توان بق
  
  گیری نتیجه

قلمداد نمود این است که کارکردهای وجـه   توان میآنچه از این نوشتار به عنوان نوآوری 
قابـل اسـتنباط    عربی ابنجسمانی انسان نسبت  به عالم هستی (در ابعاد مختلف) از آثار 

وجـه   است؛ به عبارت دیگر این مقاله به اهمیت و نقش وجـه جسـمانی انسـان در کنـار    
نیـز بـوده اسـت. از     عربـی  ابناین وجه مورد توجه  دهد می. و نشان پردازد میملکوتی او 

    جمله کارکردهای وجه جسمانی:
عربی، خداوند کینونتی در زمین و آسمان جسمانی دارد و  تحقق نظام احسن: نزد ابن - 

ت او از طرفی فاعل افعال ظاهری جسمانی انسان است و حتـی عـالم جسـمانی نیـز صـور     
شود. بنابراین جسم انسان نیز نشان دهنده و حکایت گر نظام احسن است، بـه   محسوب می

از آن وجود نـدارد. البتـه انسـان از ایـن     تر  و عالیتر  طوری که امکان پیدایش و خلقی نیکو
جهت که جزئی از عالم است، به صورت الهی است و در نتیجه به بهترین وجه ممکن خلـق  

ختصر و عصاره عالم است، از این وجه نیز به بهترین وجه ممکـن خلـق   شده است و چون م
  شود. شده است. این بهترین وجه شامل بعد جسمانی و غیر جسمانی انسان می

هـای جسـمانی نقشـی     امتیاز بخشی نور الهی در عالم: عالم جسمانی به جهت ویژگی - 
سان به عنوان موجـودی ویـژه   مهم در امتیاز بخشی نور و فیض واحد الهی دارد. از طرفی ان

شود، به طور خاص در این امتیاز بخشی دخالـت دارد و بعـد    که سایه الهی نیز محسوب می
تواند این امتیاز بخشی را نمایـان کنـد. از ایـن جهـت      تری میجسمانی انسان به نحو کامل

است که انسان در قوس صعود در مراتب مختلف دارای نـوعی جسـمانیت متناسـب بـا آن     
  تری نشان دهد. رتبه است، تا بتواند امتیاز بخشی را در همه مراتب عالم به نحو کاملم

وجـه شـرافت و عـالی بـودن منزلـت       ترین مهممعتقد است  عربی ابنکمال آخرت:  -
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: از آنجـا کـه   گوید میحس این است که حس عین حق است. وی با استفاده از این مبنا 
، چـون حـق عـین حـس اسـت، بنـابراین       یابد مینشأه آخرت  تنها به واسطه حق کمال 

  .  یابد میآخرت تنها به وجود حس و محسوس کمال 
به کمال رساندن عالم در گرو این اسـت کـه عـالم تحـت      عربی ابنکمال عالم: نزد  -

تصرف و اختیار انسان قرار گیرد. این امر تا جایی اسـت کـه وی معتقـد اسـت: عـالم در      
و انسان نسبت به عالم حکم نفس ناطقه مدبره  شود میحکم اعضای بدن انسان محسوب 

  را دارد. بنابراین اصناف عالم برای او همچون اعضاء جسم نسبت به روح مدبر است. 
بـه  معتقد است کـه فایـده خلقـت انسـان کامـل       عربی ابنظهور افعال و مخلوقات:  -

ال را همـان  ظاهری، آن است که صدور افعـال از او ظـاهر گـردد. وی ظهـور افع ـ     صورت
    داند. می ها آنتحقق وجود عینی 

نمایان ساختن صورت حق تعالی: شأن جسمانی بودن انسان سـبب پـذیرش همـه     -
 بـه صـورت  اسماء الهی است. و پذیرش همه اسماء الهی نمایانگر ایـن اسـت کـه انسـان     

خداوند است، بنابراین بعد جسمانی انسان در نمایان سـاختن صـورت حـق تعـالی مـؤثر      
ت. خلق انسان بر اساس صورت الهی مستلزم این است که همـه اسـماء الهـی در وی    اس

  ظهور یابد و این مهم تنها از طریق جسمانی بودن خلقت انسان ممکن است
تطابق عالم صغیر با عالم کبیر: یکی از ارکان ارتباط میان عالم صغیر و عـالم کبیـر    -
آن  هـای  ویژگـی اسـاس بعـد جسـمانی و    وی بر  .، بعد جسمانی انسان استعربی ابننزد 

میان اجزاء بعـد جسـمانی    نزد وی .کند میارتباط میان عالم کبیر و عالم صغیر را تشریح 
 ـ میانسان رابطه اجمال و تفصیل برقرار است و لذا اعضا و اجزاء بعد جسمانی انسان  د توان

  .قلمداد شود به عنوان عالم صغیر و مختصر و یا به عبارتی مجمل عالم جسمانی کبیر
 اسـت و غایت و مقصد طبیعت: نوع انسانی، هدف و مقصـد تمـامی قـوای طبیعـت      -

کمال جمیع موجودات غیر انسان، فقط رسیدن  به جایگاه انسان و کمال انسـان نیـز در   
وصول به حق تعالی است. لذا توجه جمیع عالم؛ چه از نظر صـورت و چـه از نظـر معنـا،     

  رسیدن به انسان است.
 اساسـاً معتقد اسـت   عربی ابنانیدن حقیقت حق تعالی جهت دوام و بقای عالم: پوش -

جسمانیت و به ویژه بعد جسمانی انسان، سبب پوشیده ماندن درخشش و شـکوه جمـال   
حق تعالی است. این پوشیدگی جهت دوام و بقای عوالم جسمانی به ویژه بعـد جسـمانی   

  انسان ضروری است.
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